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شب نامه طنز
پداخند
شماره۲۸
اردیبهشت ۱۴۰۵

ما هم ابرقدرتیم
با هم ابرقدرتیم

ینه ای پرسش چھارگز
عصمت سادات علوی

قصد  است.  شب  دقیقه  هفت  و  چهل  و  هشت  ساعت 
خود  شخصی تان،  موتور  با  خانواده،  از  جدا  بار  این  داید 

را به تجمعات برسانید. از موارد یر کدام یک را به همراه 
خود می بید:

الف: پرچم برگه
ب: خواهر کوچیکه

ج: وستر کایکاتور ترامپ
موتور  باک  وی  خود  جلوی  را  او  و  خواهرتان  دست  می دهید  را  وستر  د: 
می نشانید. پرچم را به عقب موتور می بندید. ساک وسایلی را که مادرتان به شما 
سپرده، چند محله آن طرف تر به خانه خاله سمانه تحویل می دهید و در مسیر 
برگشت از تجمع برای شام اهل خانه چهار عدد نان سنگک کنجدی و یک قابلمه 

آش آبادان می خید.

كاريكاتوريست: 
سیندرلا در برلینزهرا حسنی

یحانه وسفی

یکــی ــود یکــی نــود شــاهزاده پــیی در برلیــن زندگــی می کــرد. یــه 
ــاش راه  ــا محافظ ــار ب ــکار بیع ــوی بی ــت همینج ــاهزاده داش ــه ش وز ک
ــوء  ــش س ــی داد، به ــه م ــم گوج ــه طع ــز ک ــم قرم ــه س ــا ی ــت ب می رف

ــت  ــود رف  ــده ــودش لی ــه خ ــرس ب ــه از ت ــاهزاده ک ــد. ش ــد ش قص
ــون هــم  ــته مهر ــش کنــه. فرش ــا کمک ــون ت ــش فرشــته مهر پی

ــب  ــا ۱۲ ش ــت ت ــش گف ــاخت و به ــن س ــه بلوی ــه شیش ــراش ی ب
ــاد  ــدارات و ش ــوان جدیــد، دل طرف ــه فراخ ــا ی ــه ب ــت دای ک وق

ــی  ــه ســس خرس کنــی وگرنــه شیشــه بلویــن می شــکنه و ب
ــاره  ــش پ ــوان دون ــه فراخ ــه دیگ ــم ک ــاهزاده ه ــی. ش ــل میش تبدی

ــس  ــه س ــح داد ب ــرد ترج ــج می ب ــی رن ــی انگل ــود و از زندگ  ــده ش
تبدیــل بشــه تــا حداقــل طرفدارهــاش یــه نفعــی از وجــودش بــبن.

قصه ما به سر رسید شاهزاده به تاج و تخت نرسید.

فال
زهرا آراسته نیا

رفته ودم دکان رمّالی 
پیش رمال خبره و عالی

گفت در طالعت فقط جنگ است
سود تو توی تنگه ای تنگ است
توپ گردی که کله اش رد است
طالعت را تهاجمی کرده است

می زنی توی کله ی وکش
ش! 

َ
می شود دیس َگیبل لوک

موشک صورتی زنی خوشکل!
موشکت را کنی به حیفا ول 

توی فال تو موش خواهد باخت
در تلاووو دره خواهی ساخت

توی فالت شبیه یک شیی
دشمنان را تو گاز می گیی 

ناو آید که گاندو را بخورد
نعره ای می زنی و جا بخورد 
یال خود را تکان دهی در باد

هر کسی دید دل به عشقت داد
آخ مغزم، چه شد؟! چه ود این درد؟!

چوب پرچم مرا به خود آورد!
پیش رمّال نه خیابانم! 

طالعم را چه خوب می دانم
نیست طالع دگر از این بهتر:
ماندنم پای خاک این کشور


